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در گذشـــته کارمنـــد بـــودن و »پشـــت 
میزنشـــینی« رؤیای بســـیاری از جوانان 
تحصیلکـــرده بـــود. بـــه قـــول معروف 
هر کســـی کـــه اندک ســـوادی داشـــت 
دلش می‌خواست در اداره و دستگاهی 
استخدام شود و شـــغلی ثابت با درآمد 
مشـــخص ماهانه داشـــته باشـــد. حتی 
کارمند بودن یکی از شرایط خوب برای 
خواستگاری بود. کارمند بودن مساوی 
با رفاه نســـبی و شـــرایط مطلـــوب بود. 
حـــالا دیگر کمتر کســـی رؤیـــای زندگی 
کارمنـــدی را در ســـرش می‌پرورانـــد. 
خیلی‌ها از ســـنین نوجوانی یا شـــیفته 
کســـب درآمد از طریق فضـــای مجازی 
و تکنولوژی‌انـــد یا دوســـت دارند دنبال 
کارآفرینـــی بروند و به جـــای آنکه تا آخر 
عمر با کاری یکنواخت و تکراری کلنجار 
بروند، با خلاقیت و استعدادشان پول 
به‌دســـت آورند. برخی هم شـــغل‌های 
مســـتقل فنـــی و خدماتـــی را ترجیـــح 
می‌دهنـــد و معتقدنـــد بهتر آن اســـت 

کـــه رئیس خودت باشـــی.
در تمـــام این ســـال‌ها، بارهـــا از مزایای 
کارمنـــد بـــودن و »آب باریکـــه« معروف 
زندگی کارمندی یا همـــان حقوق ثابت 
شـــنیده‌اید، امـــا روزهـــای تکـــراری را 
می‌توان یکی از نقاط مشـــترک شـــغل‌ 
خیلـــی از کارمندها به حســـاب آورد که 
غالبـــاً فرد در یک چهارچوب مشـــخص 
و گاه حتی بـــدون خلاقیـــت و نوآوری‌، 

هر روز ســـر یک ســـاعت معین از خانه 
بیرون می‌زنـــد و بعد از انجـــام وظایف 
مشـــخص - کـــم و بیـــش مثـــل همـــه 
روزهـــای گذشـــته- ســـر یـــک ســـاعت 
معین از محل کار خارج می‌شـــود و سر 

مـــاه حقـــوق مشـــخصی می‌گیرد.
ایـــن ســـبک زندگـــی اگـــر در گذشـــته 
ایـــده‌آل بود، ولـــی امـــروز، بی‌انگیزگی 
مبتلابـــه اکثـــر کارمنـــدان اســـت. در 
کنـــار »آب باریکـــه« که غالبـــاً به حقوق 
کارمنـــدی اطلاق می‌شـــود، کم توجهی 
بـــه اســـتفاده از شـــیوه‌های درســـت و 
عادلانـــه در ارتباط بـــا کارمند در محیط 
کار از جملـــه نظـــام تشـــویق و تنبیـــه و 
ترفیـــع، خدمـــات و حمایت مـــورد نیاز 
کارمنـــدان و اجـــرای برنامه‌هایـــی برای 
افزایش راندمان، موجب شـــده از یک 
ســـو کارمنـــدان بـــرای تأمیـــن مخارج 
خود به شـــغل‌های دوم و گاه سوم روی 
بیاورند و از ســـویی، انگیزه، راندمان کار 
و در نهایـــت میزان رضایـــت کارمندان، 
اربـــاب رجـــوع و مدیران کاهـــش یابد.

 
ارزیابی قبل از استخدام

دکتـــر محمدرضـــا ایمانی، روانشـــناس 
اجتماعـــی، در گفت‌و‌گـــو بـــا »ایـــران« 
می‌گویـــد: »در تمـــام دنیـــا در فراینـــد 
جـــذب نیروی انســـانی شـــاخص‌هایی 
در نظـــر گرفتـــه می‌شـــود و کانون‌های 
ارزیابـــی تخصصـــی وجـــود دارد که بجز 
ارزیابـــی تخصـــص و تحصیـــات افـــراد 
بـــه ارزیابی ســـامت جســـمی و روانی 
او می‌پردازنـــد و همه این مـــوارد را کنار 
هـــم می‌گذارنـــد و بـــر مبنـــای آن برای 
اثربخشـــی و بالا بردن کارآیی، اقدام به 
جذب نیـــرو می‌کنند. سیســـتم اداری 
بایـــد بـــرای نیـــروی انســـانی ملزوماتی 

»از صبح که چشـــم باز می‌کنم تا شـــب فقط در حال دویدن هســـتم. 
اول بایـــد بچـــه را از خـــواب بیدار کنـــم و باز مثـــل هر روز بـــه گریه‌ها و 
بهانه‌گیری‌هایـــش بـــا مهربانـــی جواب دهم تا قانع شـــود و بـــا گریه به 
مهدکـــودک نرود چون مســـئولان مهدکـــودک گفته‌انـــد »وقتی بچه‌ای 
گریـــه می‌کنـــد او را قبـــول نمی‌کننـــد«. اگـــر بی‌قراری‌هـــای بچه کمی 
بیشـــتر ادامـــه پیدا کند آن روز دیر به محل کارم می‌رســـم و به کســـر کار 
دچار می‌شـــوم که پایان ماه از حقوقم کســـر خواهد شد. پس فرصت 
نـــدارم، همـــه چیز بایـــد طبق زمانبنـــدی پیش بـــرود. بچـــه را به مهد 
می‌ســـپارم و راهی می‌شـــوم اگر اتوبوس دیر بیاید یا مترو در ایستگاهی 
تأخیر داشته باشـــد چه کار کنم؟ وقتی بالاخره سر کار می‌رسم، باید به 
وظایف و مســـئولیت‌هایم برسم. وسط کارهای روزمره حک شدن اسم 
مهدکودک روی گوشـــی موبایلم برق از ســـرم می‌پراند. انگار مشـــکلی 
ایجاد شـــده »بچـــه تـــب دارد و نمی‌تواند در کنار ســـایر بچه‌ها باشـــد. 
بـــرای بـــردن او زودتر بیاییـــد.« وای نـــه. مریضی بچه یعنـــی حداقل دو 
ســـه روز مرخصی. چه طور باید از مدیر تقاضای مرخصی دوباره کنم؟« 
محدثه 33 ســـال دارد و 10 سالی می‌شـــود که در یک شرکت خصوصی 
کار و زندگـــی کارمندی را تجربه می‌کنـــد. او به »ایـــران« می‌گوید: »قبلاً 
از کارم لـــذت می‌بردم اما بعد از مادر شـــدن هر روز ســـر کار رفتن برایم 
عذاب‌آور اســـت. بـــرای بر طرف کردن امـــور زندگی به ایـــن حقوق نیاز 
داریـــم و نمی‌توانـــم کارم را از دســـت بدهم. من و همســـرم صبح که از 
هم خداحافظی می‌کنیم بجز چند تمـــاس کوتاه در طول روز، صحبتی 
بـــا هم نمی‌کنیم تا شـــب که هر دو خســـته و کلافه به خانه می‌رســـیم. 
کارهای خانه و رفت و روب و آشـــپزی هم هســـت. فردا بـــاز روز دیگری 
شـــروع می‌شـــود و خســـته‌تر از دیروز به ســـر کار می‌روم. از کارفرما هم 
نمی‌توانم زیاد انتظار همراهی داشـــته باشـــم خانم‌هایـــی مثل من که 
»مادر کارمند« باشـــند کم نیستند و اگر قرار باشـــد با شرایط تک‌تک ما 
کنار بیایند کســـی برای کار کردن نمی‌ماند.« محدثه زندگی کارمندی را 

زندگی با اســـترس و دلشـــوره هر روزه توصیف می‌کند.

»از کله ســـحر تا شـــب به‌دنبال یک لقمه نان حلال تلاش می‌کنم 
تا پسرانم آســـایش داشته باشند. صبح‌ها بعد از نماز صبح از خانه 
بیرون می‌زنم و مسافرکشـــی می‌کنم. بعد به محـــل کارم می‌روم. 
بعد از اتمام ســـاعت کاری، ســـر کار سوم می‌روم وســـاعت 10 شب 
خســـته از کار به خانه بر می‌گردم. اگر حال و حوصله داشـــته باشم 
در راه برگشـــت از محل کار مســـافری را هم به منزلش می‌رسانم.« 
مهدی 39 ســـال دارد و صبح‌ها در یـــک اداره دولتی و بعد از ظهرها 
در یک شرکت خصوصی کار می‌کند. همســـرش خانه‌دار است. او 
پدر دو پســـر 7 و 3 ســـاله اســـت. او به »ایران« می‌گوید:» زمانی در 
اداره اضافـــه کاری می‌مانـــدم و نیازی نبود که در شـــرکت خصوصی 
کار کنـــم اما وقتی دیدم با کار کردن در شـــرکتی دیگر حقوقی بالاتر 
از اضافه کاری به دســـت می‌آورم، ترجیح دادم که شـــغل دومی هم 
داشته باشم تا خانواده رفاه بیشـــتری داشته باشند.« مهدی حتی 
روزهـــای تعطیل هم کار می‌کند و از آخریـــن باری که با خانواده‌اش 
به مســـافرت رفته دو ســـال می‌گذرد: »اداره ما میهمانسراهایی در 
یکی از شـــهرهای شـــمالی دارد. دو ســـال قبل ثبت‌نام کـــردم و به 
آنجـــا رفتیم. خیلی خوش گذشـــت.« همســـرش مشـــکلی با این 
همـــه کار کـــردن او ندارد. مهـــدی در ایـــن بـــاره می‌گوید:»بالاخره 
هزینه مدرســـه غیر دولتی، کلاس‌های مختلـــف خودش و بچه‌ها، 
تغییـــرات هرچند مـــاه دکوراســـیون خانه و تعویض وســـایل باید از 
جایـــی تأمین شـــود. البته من هم بـــه کار کردن عـــادت کرده‌ام.« 
مهدی در محـــل کارش چند بار توبیخ هم شـــده: »اعصابم خراب 
بـــود. جواب یـــک ارباب رجـــوع را با تنـــدی دادم و دعوا شـــد. یک 
بـــار هـــم با یکـــی دو تـــا از همـــکاران بحثم شـــد. صبح که ســـر کار 
می‌روم فقط به ســـاعت نـــگاه می‌کنم که زودتر تمام شـــود و کارت 
بزنـــم و از اداره خارج شـــوم. در محل کار دوم هـــم همین طور کل 
روز چشـــمانم فقط به عقربه‌های ســـاعت اســـت تا یـــک روز دیگر 

زودتر تمام شـــود.«

تعـــداد ســـاعات کار در هفتـــه بـــرای کارمنـــدان به 
طـــور کلـــی بـــه متغیرهایی ماننـــد نوع شـــغل، نوع 
صنعـــت، تشـــکیلات کاری، قوانیـــن کاری و فرهنگ 
ســـازمانی وابســـته اســـت. این مقـــدار می‌تواند در 
مـــوارد مختلـــف متفاوت باشـــد. در اکثر کشـــورها، 
اســـتانداردهایی برای تعـــداد ســـاعات کار در هفته 
تعیین شده اســـت. مقدار مناسب ســـاعات کار در 
هفته برای کارمندان به تعادل بین نیازهای شـــغلی 
و زندگی خصوصی، توازن بین بهره‌وری و بهداشـــت 
روانی کارمنـــدان، قوانین کاری و نیازهای ســـازمانی 
بستگی دارد. ترکیب مناســـب این عوامل می‌تواند 

به بهبود کیفیت زندگی شـــغلی و عملکرد ســـازمانی کمک کند. ساعت کار 
کارکنان در ایران به طور متوســـط 44 ساعت در هفته است. فعالیت‌های 
زیـــاد و غیر متعارف در محیط کاری منجر به مشـــکلات متعددی می‌شـــود 
کـــه به تضعیـــف روابط خانوادگی و کیفیـــت زندگی دامن می‌زنـــد. کار زیاد 
ممکن اســـت منجـــر به کاهش زمان مشـــترک بیـــن زوجیـــن در خانواده 
شـــود. کمبـــود زمـــان مشـــترک می‌توانـــد منجـــر بـــه کاهـــش ارتباطات و 
فرصت‌های تفریحی مشترک و ایجاد فشـــار مضاعف بر زوجین و فرزندان 
شـــود. فشـــار کاری بیش از حـــد می‌توانـــد منجر بـــه افزایش اســـترس و 
خســـتگی زوجین شـــود. این موضـــوع ممکن اســـت به تبعـــات منفی بر 

روابـــط خانوادگـــی، روحیه و ســـامت ذهنی آنها منجر شـــود.
عدم تعادل مناســـب بین زمان کاری و زندگی خصوصـــی، منجر به کاهش 
تمرکـــز زوجین بـــر نقش آنهـــا به‌عنـــوان والدین می‌شـــود. ایـــن موضوع 
می‌توانـــد به‌صورت کاهـــش توجه بـــه نیازهای روانـــی و تربیتـــی فرزندان 

خود را نشـــان دهد.
بـــرای حفظ تعادل بین کار و حوزه خصوصی، باید ســـبک زندگی کارمندان 
تغییـــر کند. اولیـــن مؤلفه تعییـــن اولویت‌هـــای زندگی اســـت. این اصل 
کمـــک می‌کند تا به وظایف مهم‌تر اولویت داده شـــود و زمـــان کار و زندگی 
به شـــکل بهینـــه تفکیک شـــود. نکته بعـــدی اینکه مرزهـــای واضحی بین 
زمـــان کاری و حـــوزه خصوصی تعیین شـــود. بخصوص در محیـــط کاری از 
وقـــت موجود به‌طور کامـــل بهره‌برداری شـــود و در محیط خانـــه و زندگی 
شـــخصی، ذهـــن کارکنـــان درگیـــر مســـائل کاری نباشـــد. کارمنـــدان باید 
زمان‌هـــای مشـــخصی را بـــرای تفریـــح و وقت گذرانـــی با خانـــواده تعیین 
کننـــد و بـــه آنها پایبنـــد باشـــند. این امـــر می‌تواند بـــه روابـــط خانوادگی 

انرژی مثبـــت بیفزاید.
گاهـــی اوقات برای ایجـــاد تعادل مناســـب و بهینه، بایـــد از دیگران کمک 
گرفته شـــود. در واقع بـــه اشـــتراک‌گذاری وظایف خانه با همســـر یا دیگر 
اعضـــای خانـــواده، بـــه افزایـــش کیفیـــت زندگی کمـــک می‌کنـــد. یکی از 
مهم‌تریـــن نـــکات در این زمینه اســـتفاده بهینه از مرخصی‌هـــا و تعطیلات 
برای اســـتراحت و تجدید انرژی اســـت. ایـــن زمان‌ها به کارمنـــدان اجازه 
می‌دهـــد تـــا دور از کار، به زندگی خصوصی توجه بیشـــتری نشـــان دهند. 
در نهایت، تعادل مناســـب بیـــن فعالیت‌هـــای کاری و زندگی خصوصی به 
تصمیم‌گیری‌هـــای آگاهانـــه، برنامه‌ریزی دقیـــق و پذیرش تغییـــرات نیاز 
دارد. ایـــن توصیه‌هـــا به کارمندان کمـــک می‌کند تا زندگی معتدل، ســـالم 

و رضایت‌بخشـــی را تجربه کنند.

اکبـــر 54 ســـاله و کارمنـــد رســـمی یک نهـــاد دولتی اســـت. او به »ایـــران« می‌گویـــد: »کار کـــردن دیگر مال 
جوانترهاســـت. مـــا فقـــط در محل کار حاضر می‌شـــویم تا ســـابقه کاری‌مان پر شـــود و بازنشســـته شـــویم! 
زمانی که باید توانمندی و تخصص‌مان را در کار نشـــان می‌دادیم گذشـــته اســـت و چون اســـتخدام رسمی 
هم هســـتیم کارفرمـــا نمی‌تواند اخراجمـــان کند. بنابرایـــن صبح به صبـــح کارت می‌زنیم و پشـــت مانیتور 
قـــرار می‌گیریـــم و اگر حال و حوصله داشـــتیم کاری هم انجام می‌دهیم بعد از ســـاعت ناهـــار و نماز هم تا 
بـــه خودمان بیاییم ســـاعت کار تمام شـــده تا فـــردا!« ظاهراً او همیشـــه انقدر بی‌رغبـــت و بی‌انگیزه نبوده 
چـــون از روزهایـــی می‌گوید کـــه همه تلاشـــش را می‌کرده تـــا در کارش دیده شـــود: »برای رســـیدن به این 
شـــغل خیلی تلاش کردم و درس خواندم و در آزمون اســـتخدامی شـــرکت کردم. مراحل مختلف را پشـــت 
ســـر گذاشـــتم. مدتی پیمانی بودم و بعد رســـمی شـــدم ولی بعد از رســـمی شـــدن و گذشـــت چند سالی از 
کار بعـــد از اینکه احســـاس کردم جای رشـــد و پیشـــرفتی در سیســـتم برای مـــن و جود ندارد، انـــگار دچار 

فرســـایش شـــغلی شـــدم و تمام آن شـــور و انگیزه در من از بین رفت.«

روایت 
اول

روایت 
سوم

روایت 
دوم

به کار کردن عادت کرده‌امهمیشه خسته‌ام

سبک زندگی کارمندان باید تغییر کند

در انتظار بازنشستگی

مثل نظـــام تنبیـــه و تشـــویق و حقوق 
و دســـتمزد را رعایت کنـــد و مرخصی، 
امکانات رفاهی و خدمـــات مختلفی را 
برای آنهـــا در نظر بگیرد. اگر سیســـتم 
ایـــن شـــاخص‌ها را در نظـــر  تمامـــی 
داشـــته باشـــد، نیـــروی انســـانی هـــم 
بهـــره‌ور و اثربخـــش می‌شـــود و هـــم 
می‌توانـــد زندگـــی طبیعی خـــودش را 

داشـــته باشد.«
از آقـــای دکتر ایمانی می‌پرســـم چرا به 
فرسودگی شـــغلی دچار می‌شـــویم در 
حالـــی که مثـــاً برای یـــک ژاپنـــی، کار 
نکـــردن بی‌معناســـت و فـــرد بـــا تمام 

وجـــودش کار می‌کند؟
وی توضیـــح می‌دهـــد: »بـــر اســـاس 
استانداردهای جهانی، روزانه 8 ساعت 
کار، مفید اســـت اما این ســـاعت کاری 
باید مشـــخصاتی داشـــته باشـــد. شما 
اگر ســـری به اداره‌ها بزنیـــد، می‌بینید 
که گاه شـــاید ســـاعت کار مفیـــد کمتر 
از یـــک ســـاعت باشـــد و ایـــن واقعـــاً 
دردناک اســـت. یکی از مشـــخصه‌های 
ســـاعت کار این اســـت کـــه فـــرد باید 
در قبـــال خدمتـــی کـــه بـــه ســـازمان 
ارائه می‌دهـــد، پاداش‌هایـــی دریافت 
کنـــد کـــه می‌توانـــد ترفیـــع گرفتـــن یا 
امتیازهای مالی باشـــد تـــا بتواند چرخ 
زندگـــی‌اش را بچرخاند. وقتـــی فرد در 
قبال خدماتـــش پاداشـــی نمی‌گیرد و 
تصور می‌کنـــد خـــودش و کارش دیده 
نمی‌شـــود، اضافـــه کاری می‌ایســـتد یا 
کار دوم پیـــدا می‌کند و بـــه این ترتیب 
از ســـاعات بودن در کنـــار خانواده‌اش 
می‌زنـــد و اوقـــات فراغتـــش را حـــذف 
می‌کنـــد. ایـــن کار قطعاً بـــر جنبه‌های 
دیگـــر زندگـــی او تأثیر می‌گـــذارد. این 
تأثیرات در برخی به‌صورت افســـردگی 
و  هیجـــان  به‌صـــورت  برخـــی  در  و 
پرخاشـــگری یـــا خشـــم و تنش‌هـــای 
روانـــی خـــودش را نشـــان می‌دهـــد. 
وقتـــی فـــردی احســـاس ناامیـــدی و 
تبعیـــض می‌کند و این موجب خشـــم 
او می‌شـــود، این فاصله برای او مشکل 
ایجاد می‌کنـــد. در این صورت خواب و 
اســـتراحت مناســـب ندارد و نمی‌تواند 
زمانی را بـــه خانـــواده اختصاص دهد. 
بنابراین در خانـــه هم تنش‌هایی برای 
او ایجـــاد می‌شـــود و چـــون درآمـــدش 
کفـــاف مخارجـــش را نمی‌دهد، مجبور 
اســـت تا چند جـــا کار کنـــد. همه این 
مـــوارد شـــاخص‌های ســـامت روان 
و کیفیـــت زندگـــی را پایین مـــی‌آورد و 

اســـتفاده می‌کنیـــم بـــاز شـــکرگزار و 
قدردان آن فرصت‌ها نیســـتیم، هرچند 
بـــه راحتـــی آن را به دســـت نیاورده‌ایم. 
مثلاً برای شـــغل‌مان درس خوانده‌ایم، 
آزمـــون داده‌ایـــم و مراحـــل جـــذب و 
اســـتخدام را طی کرده‌ایـــم و بالاخره به 
شـــرایط باثباتی رسیده‌ایم که می‌توانیم 
بیمه و حقوق ثابت داشـــته باشیم، اما 
نه قـــدر می‌دانیـــم و نـــه از آن بهره‌مند 
می‌شـــویم و نه حتی برنامه و نقشـــه‌ای 
بـــرای ارتقا و توســـعه خودمـــان داریم. 
ایـــن مســـائل بـــر فرســـودگی شـــغلی 
اثرگذار اســـت. هرچنـــد ایـــن روزها در 
برخـــی حوزه‌هـــا مشـــکلاتی داریـــم اما 
این مشـــکلات برای همه افـــراد جامعه 
اســـت. پس بایـــد از اینکـــه یک فرصت 
کار و درآمـــد داریـــد، شـــکرگزار بـــوده و 
احســـاس رضایت داشته باشـــید. باید 
خودمان را منطبق با شرایط را کار کنیم 
و ریســـک‌ها و مشکلاتی که در آن فضای 

محیطی هســـت شناســـایی کنیم. 
مشـــکلاتی  و  ئل  مســـا ز  ا ی  ر بســـیا
را  می‌آیـــد  وجـــود  بـــه  کار  در  کـــه  را 

بـــا هماهنگـــی می‌توانیـــم  خودمـــان 
بـــه  شـــروع  وقتـــی  کنیـــم.  برطـــرف 
مقابلـــه کـــردن بـــا پدیده‌هایـــی که در 
اختیارمـــان نیســـت می‌کنیـــم، مثـــل 
 تـــورم و گرانـــی، ســـازگاری‌مان کاهـــش

 پیدا می‌کند.
ایمانی بـــا تأکید بـــر اینکـــه کارمندان 
باید بـــرای خود و خانواده‌شـــان وقتی 
اختصـــاص دهند و قانون کار کشـــور، 
امکاناتی برای کارمندان در نظر گرفته 
که شـــاید در خیلی از کشـــورها وجود 
نداشـــته باشـــد، می‌گوید: »در قانون 
کار مرخصی ســـالانه یـــا مرخصی برای 
ایام بیماری در نظر گرفته شـــده است 
امـــا در بســـیاری از مواقـــع می‌بینیـــم 
ســـال‌ها  کارمنـــدان  از  برخـــی  کـــه 
از مرخصـــی ســـالانه و حتـــی روزانـــه 
اســـتفاده نکرده‌انـــد. شـــما به‌عنوان 
یـــک کارمند باید خودتان به ســـامت 
جســـم و روان‌تـــان اهمیـــت بدهید و 
از امکاناتـــی کـــه در نظر گرفته شـــده 
اســـتفاده کنیـــد تـــا شـــرایط مطلوبی 
در زندگی و شـــغلتان داشته باشید.«

عکس: ایران

یادداشت

دکتر مصطفی 
آب روشن

جامعه شناس

تأثیـــرات آن را در کارایـــی و اثربخشـــی 
و کیفیـــت کار پرســـنل یـــک مجموعـــه 

می‌تـــوان مشـــاهده کرد.«
ایمانی دربـــاره اینکه چطـــور می‌توانیم 
میـــزان رضایت از شـــغل‌مان را افزایش 
دهیـــم، می‌گویـــد: »البته این مســـأله 
عمومیت نـــدارد. بخشـــی از این موارد 
به نظام حقوق و دســـتمزد و بخشـــی از 
آن به نظام روحـــی و روانی برمی‌گردد. 
یعنی شاید کســـی در جایی کار می‌کند 
و حقوق بســـیار خوبی هم می‌گیرد اما 
دیده نمی‌شـــود، یـــا باورش این اســـت 
کـــه از تخصـــص و دانـــش او اســـتفاده 
نمی‌شـــود. ایـــن مـــوارد هـــم بـــرای او 
تنش‌هایـــی را ایجاد می‌کنـــد که عملاً 
هم بر کیفیت زندگی و هم بر ســـامت 
روان او تأثیـــر می‌گـــذارد. امـــا بـــه طور 
کلـــی دو شـــاخص مهـــم وجـــود دارد؛ 
یکـــی بحـــث فرهنـــگ اســـت و دیگری 
خصوصیـــات رفتـــاری. امروز بـــا توجه 
به دســـتاوردهایی کـــه وجـــود دارد، بر 
اســـاس الگوهـــای رفتـــاری بـــه راحتی 
می‌توانیم متوجه شـــویم کـــه فرد برای 
چه شـــغلی مناســـب اســـت یا اگـــر در 
این شـــغل قرار بگیرد با چه مشـــکلاتی 
روبـــه‌رو می‌شـــود و درواقـــع شـــغل بـــا 
شرایط روحی و روانی او همخوانی دارد 
یـــا نه و اگر در شـــرایط و شـــغل دیگری 
باشـــد حالـــش بهتر اســـت. یعنـــی در 
مدل رفتارشناســـی لایه‌هـــای رفتاری را 
شناســـایی و ارزیابـــی می‌کنیـــم. فردی 
کـــه قابلیت‌های اجرایی دارد یا کســـی 
کـــه مهارت‌هـــای ارتباطـــی قـــوی دارد، 
کســـی کـــه تعهـــد کاری بالایـــی دارد یا 
کســـی که نکته‌بیـــن و دقیق اســـت یا 
کســـی که در حوزه مددکاری یا خدمات 
اجتماعـــی می‌تواند کار کنـــد، همه این 
مـــوارد ارزیابی می‌شـــود؛ چون کســـی 

کـــه در حـــوزه خدمـــات اجتماعـــی کار 
می‌کنـــد، چهارچـــوب رفتـــاری‌اش بـــا 
کســـی که ذاتاً کارمند اســـت، متفاوت 
اســـت. اگر از همان ابتـــدا این مراحل 
انجام شـــود که ببینیم فرد با آن شـــغل 
همخوانـــی دارد یـــا خیـــر، می‌توانیـــم 
برنامه‌ریزی کوتاه‌مـــدت، میان مدت و 
بلندمدت داشـــته باشیم. خود فرد هم 
متوجه می‌شـــود که چـــه قابلیت‌هایی 
دارد یـــا نقـــاط ضعفـــش کجاســـت یـــا 
چگونه می‌توانـــد خودش را ارتقا دهد و 
به طـــور کلی چه کار کند تا در شـــغلش 
موفق‌تر باشـــد. این کاری اســـت که در 

تمام دنیـــا انجام می‌شـــود. 
بررســـی شـــاخص‌های روانشـــناختی، 
اســـتعداد، الگوهـــای رفتـــاری و میزان 
هوش هیجانی از مهم‌ترین ملاک‌های 
اســـتخدام در دنیاســـت. اینکه میزان 
تـــاب‌آوری شـــما در شـــرایط خـــاص 
چقـــدر اســـت، اصـــاً تـــوان کار کردن 
در محیط‌های شـــلوغ را داریـــد یا اصلاً 
می‌توانیـــد بـــا دیگـــران ارتبـــاط خوبی 
داشـــته باشـــید، همه این موارد بررسی 
شده و فرد بر اســـاس تخصص و دانش 
خود به مســـیر شـــغلی مطلوبـــش وارد 
می‌شـــود و رضایت هم دارد. متأسفانه 
در کشـــورمان هنـــوز ایـــن بررســـی‌ها 
دیگـــر  طـــرف  از  نمی‌شـــود.  انجـــام 
فرصت‌های شـــغلی هم محدود اســـت 
و افـــراد مجبورنـــد برای کســـب درآمد، 
شـــغلی داشـــته باشـــند هرچند که آن 
شـــغل با شـــرایط روحی و روانی‌شـــان 

همخوانی نداشـــته باشـــد.«
ایـــن روانشـــناس با اشـــاره بـــه فرهنگ 
شـــکرگزاری می‌گوید: »مســـأله مهمتر 
به ابعـــاد فرهنگی ما برمی‌گـــردد. نظام 
فرهنگـــی در برخـــی از ما این اســـت که 
هرچقـــدر کـــه از نعمت‌هـــا و امکانـــات 


